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 43:00مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 لطاهرینالطیّبین اآله  وبسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد 

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

حدثۀ رۀ المستذا السیّو ک»که اقامه شد بر حجیّت سیره، رسیدیم به این فراز ای ادله در حصیله بحث نسبت به

طائفۀ منهم و  اعتبرته و لحقاالخاصۀّ إذا کانت علی اعتبار حقٍّ فحجۀّ أیضاً الاّ إذا اختلف العقلاء فی ثبوت ذلک 

مری را عقلاء ا ردی کهکه گفته شد در موا« لم تعتبره طائفۀ أخری و لم تحترم اعتبار تلک الطّائفه علی الأقل

ارۀً آن تن موارد کنند، در ایمی کنند و در طول اعتبار آن حق صدق ضرر مثلاًمی کنند، حقی را اعتبارمی اعتبار

 نهایی کهبر آ  همگانی نیست، جایی که آن اعتبار حق همگانی نیست دیگراناعتبار حق همگانی است، تارۀً

ند لمصلحۀٍ من رام قائلنها احتآکنند اما برای اعتبار نمی برای آن قائلند و لو اینکه خودشان اعتباراند اعتبار کرده

با همین  ودارند ای همثلاً از عقلاء در باب ازدواج یک روش ویژای المصالح، نظیر باب نکاح که یک طائفه

وش را رست این شود بین این مرد و این زن، اما عقلای دیگر ممکن امی گویند زوجیّت محققمی روش ویژه

را بر  ثار صحّتگذاریم و آمی گویند احتراممی نداشته باشند و حتی این روش را باطل بدانند، غلط بدانند اما

یوه شدارد آن نقبول  د شده است لکلّ قومٍ نکاح، و لو اینکه شارعکنیم که در شریعت هم وارمی فعل آنها بار

ز آن ادانی که ، فرزنی که دیگران دارند و کسانی کههایگذارد به شیوهمی نکاح کردن و ازدواج را اما احترام

 اشد.بداند. در عقلا هم ممکن است همینطور نمی شوند آنها را غیر مشروعمی متولدّها ازدواج

ای ه ویژهطائف م این بود که برای عده خاص است و همگانی نیست و این اعتبار حق هم برای یکحالت سوّ 

 شور طاغیکید یک گذارند. مثلاً در دنیای امروز هم هست که فرض کننمی است اما دیگران هم احترام به او

ور هل آن کشممکن است ا کند،می گیرد و جزء سرزمین خودش قلمدادمی آید بخشی از سرزمین دیگر رامی

ل و ... مث گویند این غصب استمی گذارند ونمی پذیرند و احترام به حرف آنها همنمی بپذیرند اما دیگران

اما اند ردهکعتبار را ااین ها آنها اعتبار کردند که این جزء کشور آنها است، یک عده مثلاً فقط یهودی جولان مثلاً.

 گذارند.نمی ل نکردند و احترام هم به این اعتباردیگران این اعتبار را قبو

 این سه قسمی بود که وجود داشت.

ت با مگانی اسهست و اخب اگر قسم اولّ باشد که همگانی است بنا بر این دلیل لاضرر و .... گفتیم که حجّت 

 بیاناتی که گذشت.

 ا.هاز نقل ای دهّعجتّ است بنابر اگر همگانی نباشد و مورد احترام هم باشد نتیجه بحث این شد که باز ح
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 .اما آنجایی که همگانی نیست و مورد احترام دیگران هم نیست آنجا گفتیم حجتّ نیست

ر ده در عصشوپیدا سیره مستحدثه یعنی ن« و کذا السیّرۀ المستحدثه الخاصۀّ إذا کانت علی اعتبار حقٍّ»

أیضاً   فحجۀّبار حقٍّإذا کانت علی اعت»لا نیست این معصومین نبوده، سیره مستحدثه خاصه که مربوط به همه عق

بار تلک حترم اعتلم ت إذا اختلف العقلاء فی ثبوت ذلک الحق و اعتبرته طائفۀ منهم و لم تعتبره طائفۀ أخری و

ترام ین هم احا بودند  احترام آن طائفه هم نگاه نداشتند، پس همگانی نبود و فقط یک عده«  الطائفۀ علی الأقل

 جتّ است.حن صورت شود که اگر احترام قائل بود ایمی را نگه نداشت، در اینجا حجّت نیست. مفهومش ایناو 

 ...س: 

 ...کند احترام هم نمی یعنی رد ...ج: اقل افراد نیست، 

  ...س: 

ن شود که آیم شرع متشرعّه قبول دارند؟ بله اگر متشرعّه قبول دارند بماهم متشرّعه که کاشف از حکمج: 

 بعداً خواهد آمد. 

 ...س: 

 ج: این دیگر وابسته به مختار در باب لاضرر است.

 س: یعنی تأثیر دارد؟

 ج: بله تأثیر دارد.

 ...س: 

 ا لا ضرردیگر تقریباتش گذشت که آن صورت ر شود.نمی شود، لاضرر گفتیم شامل حال آنهانمی ج:

محل  ین مواردااژه در باید این واژه صادق باشد و صدق این وگیرد چون گفتیم که اگر لاضرر بخواهد بگیرد نمی

 شود به آن توضیحاتی که در لاضرر گذشت.می اشکال است. این دیگر مربوط

 «الفصل الثالث: طرق إحراز السیرۀ و إمضائها و عدم الردع»

 ما در اینجا دو مطلب داشتیم:

و یا ردع  -علی قولی–ی که امضاء بشود یکی اینکه سیره در چه صورت حجّت است که گفتیم در صورت

 بیاوریم؟ را از کجا بدست سؤال این است که ما این صغری را از کجا بدست بیاوریم کبری -علی قولی–نشود 

دع نفرموده میم که را بفهاز کجا بفهمیم سیره وجود دارد؟ و از کجا بفهمیم که شارع امضاء کرده است؟ و یا از کج

 است؟

 ریم؟خواهیم به دست بیاومی خودش و امضائش و عدم ردعش، از چه راهی« السیّرهطرق احراز »
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 ...س: 

 ی است، هر طریقی را باید حساب کنیم.هایج: حالا تا بخوانیم ببینیم  طرقش چه راه

 ...س: 

 ست، فلذارعیه اشبله، اینجا جایش علم اصول است، به خاطر اینکه راه رسیدن به طرق استنباط احکام ج: 

 است که در طریق استنباط حکم باید باشد.

ست که اآید این می به خدمت شما عرض شود که آن چیزی که ابتدائاً برای به دست آوردن سیره به ذهن

وجود ای یرهسچنین  و کشورهای مختلف و تک تک عقلاء را ببیند که آیاها انسان استقراء تام کند، برود ملتّ

ا رین چیزی لل چنامکان پذیر نیست. بله در دنیای امروز ممکن است سازمان م دارد یا وجود ندارد! این که

اینها  ت، امات یا نیسنی هسبرای هر کشوری راه بیاندازد و نتایج اینها بیایند یک جا و سرجمع ببینند عالم اینچنی

ه این مسأله خواهیم باد بافر معمولاً استقراء کامل که از راه استقراء کامل و بررسی میدانی و گرفتن آراء تک تک

 یره وجودسحراز ادیگری برای  هایبرسیم این امری است که میسور و ممکن نیست. حالا باید ببینیم آیا راه

 دارد یا وجود ندارد؟

نها گفتیم ت ه اگرکدر اینجا ما یکی سیره معصومین و معاصر با معصومین را نیاز داریم چون قبلاً گفتیم 

ومین را صر معصاست سیره معاصر با عصر معصومین است، یک بحث باید بکنیم که سیره با ع که حجتّای سیره

 هست، چگوناصله ابین ما و آنها فها ما چطور باید بدست بیاوریم؟ زمان ما کجا و زمان معصومین کجا، قرن

 توانیم سیره معاصرین با معصومین را بدست بیارویم؟می

ث ز این بحیم باه حجتّ است چه معاصر و چه مستحدث، اگر این را هم گفتدوم اینکه اگر گفتیم مطلق سیر

 توانیم به دست بیاوریم؟می مستحدثه را چطور هایآید که سیرهمی پیش

یگر دمستحدث به خاطر یک جهت  هایمعاصر حجتّ است باز هم بحث سیره هایاگر گفتیم فقط سیره

به  ست که ماریق امستحدثه ط هایم و آن این است که گاهی سیرهکنیم که باید از آن بحث کنیمی اهمیّت پیدا

 وسیله آن سیره معاصره را به دست بیاوریم. 

بنابراین به دست آوردن سیره معاصره مطلقا علی جمیع الاقوال و الانظار مهم است چون قدر متیقنّ از حجیّت 

ره را به دست بیاوریم بحث بسیار مهمیّ است، توانیم سیره معاصمی سیره سیره معاصره است، و اینکه ما چگونه

مستحدثه هم  هایتوانیم به دست بیاوریم اگر قائل بشویم که سیرهمی مستحدثه که چگونه هایاما بحث از سیره

کنیم مهم است، اگر می باز به خاطر اینکه از او استنباط حکم شرعی مطلقا یا در بعضی از فروض حجّت است

توانیم از خودش استنباط حکم شرعی کنیم اما چون نمی یم و بگوییم از سیره مستحدثه ما اصلاًاین را قائل نشد
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از  -که بعداً توضیحش خواهد آمد–شود می معاصره واقع هایمستحدثه در طریق احراز سیره هایگاهی سیره

 کند.می این جهت باز اهمیت پیدا

احراز اینکه  «م الردعحراز عدالعقلائیۀ و أنّه منوط بإحراز الإمضاء أو إإذا قلنا باعتبار السیرۀ »می فرمایند: 

صلاً اکه « سهایرۀ نفعلی الأقل، یقع الکلام فی طرق إحراز الس»شارع لااقل ردع نکرده است و منع نکرده است 

 إحراز عدم الردع فی عدّۀ مقامات:و طرق إحراز الإمضاء و »وجود دارد یا ندارد ای سیره

 ؟بیاوریم به دست توانیم احراز کنیم ومی خود سیره را به چه شکلی« م الاوّل: طرق إحراز السیرۀالمقا

تیم السیّرۀ گف «ویاً ۀ صغرحراز السیرۀ العقلائیۀ ینبغی البحث عن طرق إبعد أن تحدّثنا عن حجیۀ السیر مقدّمۀ:»

حث عن ینبغی الب»باب؟  مسأله در اینجا، در اینندارد؟ در این یا  حجّۀٌ، اما حالا مصداق و صغرایش وجود دارد

لبحث از ینبغی ا یعنی «طرق إحراز السیرۀ )از حیث صغرای آن کبرایی که کبرای حجّیت سیره باشد( و أنّ الفقیه

ئی که سیره عقلا تواند احراز کندمی فقیه چطور« کیف یحرز )آن فقیه( سیرۀ العقلاء المعاصرین له؟»اینکه فقیه 

ز فقیه نیا آیا« ؟فهل یحتاج فی ذلک الی الاستقراء و الفحص الخارجی عن حالهم»آن فقیه هستند؟  معاصر با

از  ه این نیبا نه دارد به استقراء و بررسی خارجی از احوال عقلاء و کیفیت و چگونگی سلوک عملی عقلاء؟ ی

سیرۀ ز أنّ الیف یحرحث عن أنهّ کأن یستند إلی طریقٍ آخر؟ أو طرقٍ أخری؟ کما ینبغی البأو بإمکانه »ندارد 

 حرازچگونه ا ه فقیههمینطور که باز سزاوار است که بحث شود از اینک« المعاصرۀ له ثابتۀ فی عصر المعصومین

بوده؟ ناست یا  م بودهکه معاصر با آن فقیه است ثابت در عصر معصومن علیهم السلاای تواند بکند اینکه سیرهمی

 ه است یا نبوده؟این سیره آن زمان هم بود

« ل موضوعیٍ اس أصو البحث الثانی )که آیا این سیره معاصر با عصر معصومین بوده یا نه( یبتنی علی أس»

لختصاص و هو ا»که به عنوان یک اصل پذیرفته شده بخواهیم از آن استفاده کنیم. ای یک اصل پذیرفته شده

اصره با یره معسبگوییم اختصاص دارد حجیّت به  اگر« الحجیۀ بالسیرۀ المعاصرۀ للمعصومین علیهم السلام

بوده ناست یا  بوده معصومین علیهم السلام به این بحث نیاز داریم که بگوییم این سیره معاصره آیا آن موقع

عاصره ن سیره میم ایاست؟ چون اگر آن موقع نبوده است اصلاً قیمت و ارزشی ندارد پس ما نیاز داریم که بگوی

 ین بوده است یا نبوده است؟آیا زمان معصوم

اگر  ارد این،جود ندوو آن بحث اوّلی که آیا سیره معاصره وجود دارد یا « و البحث الاولّ قد یحتاج إلیه»

دیگر ای ایدهگفتیم که خودش حجتّ است که روشن است که اثر دارد و اگر هم گفتیم حجتّ نیست باز یک ف

 ه معاصره.شود به سیرمی گاهی دارد برای اینکه طریق
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بعداً « -ضحکما سیتّ–و البحث الأوّل قد یحتاج إلیه مقدّمۀ للبحث الثانی )که معاصرت با معصوم باشد( »

« لأولّای بحث و مهمٌّ ف»اثبات معاصرت اثبات سیره فعلی و مستحدث است  هایخواهیم گفت که یکی از راه

قع فی الکلام یتها، فۀ المستحدثۀ إذا قلنا بحجیالسیر و مهمٌّ فی نفسه )برای( اثبات»گاهی نیاز به آن هست 

 «مرحلتین:

بارت چه عینجا ادر اینجا اگر توجه کرده باشید من از خارج یک چیزی را گفتم که در این عبارت نبود، 

مان دثه در زمستح گفت؟ گفت که سیره مستحدثه را پیدا کنیم و بعد فقیه نیاز دارد به اینکه آیا این سیره

نه سیره ه چگوکه است یا نبوده است؟ به این نیاز داریم، سیره مستحدثه را باید بحث کنیم معصومین بود

نیاز  ست به آنوده امستحدثه را بدست بیاوریم، بعد آیا این سیره مستحدثه در زمان معصومین بوده است یا نب

ه ست و سیرت نیودش حجّداریم، بنا بر چه چیزی به آن نیاز داریم؟ بنا بر اینکه بگوییم سیره مستحدثه خ

ز ه آن نیاپس ب معاصره حجتّ است پس به این نیاز داریم. خودِ سیره مستحدثه را هم اگر گفتیم حجتّ است

ز ه آن نیااهی بداریم از باب اینکه خودش حجّت است، اگر هم گفتیم خودش حجّت نیست باز هم مهم است و گ

 شود. می قعداریم برای اینکه در طریق احراز سیره معاصره وا

 نیبآن سیره از  معاصر بوده است و زالت، هاییک چیز اینجا باقی ماند و آن این است که ممکن است سیره

 خورد. سیره معاصره دو قسم است:می آن هم به درد ما رفته است،

 که همینطور ادامه پیدا کرده و همینطور هستند.ای معاصره هاییک سیره

 هستند که ممکن است زالت.ای معاصره هایاما یک سیره

ا کرده دامه پیدنطور ابوده که در زمان ائمه بوده است و همیای مثلاً عمل به خبر ثقه و آدم معتمد یک سیره

مان ست و در زهاست که الان ای کنند. این سیرهمی است و حالا هم هست، مردم به خبر آدم معتمد و ثقه اعتماد

 معصومین هم بوده است.

ی باشد که در زمان معصومین بوده است و بعد دیگر از بین رفته است و محجور شده هایاما ممکن است سیره

گوید این نوع لباس پوشیدن اشکال ندارد، می خورند. مثلاً فقیهمی آنها هم به درد فقیه است، مندرس شده است،

معصومین بوده است و حرفی نزدند، درست اگر امروز کسی بخواهد چنین لباسی بپوشد، چرا؟ چون در عصر 

است که بعداً این مُد از کار افتاده است اما امروز کسی بخواهد آن لباس را بپوشد حلال است چون سیره بوده و 

گوید آن موقع بوده است می یا مثلاً اینطور آرایش کردن سر و صورت، الان متداول نیست اما اند.نهی هم نکرده

گویند رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلّم گیس داشته می مثلاً مرد گیس بگذارد، حتی و نهی نکرده اند،

شود و ... اینها عناوین ثانوی است، فی نفسه می است، عناوین ثانوی را کار نداریم که یک وقت مورد استهزاء
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این نهی نکرده است پس لا گوید سیره مسلمین یا سیره عقلاء این بوده است و شرع هم از می چطور است؟

 بأس، اشکالی ندارد مثلاً. 

 سیره ست، تارۀًاعاصره که گفتیم حجتّ است تارۀً سیره مای بنابراین خوب است ما اینطور تنظیم کنیم که سیره

اشد یا باشته دمستحدثه است، هم سیره معاصره را طرق اثباتش را بحث کنیم چه آن سیره معاصره استدامه 

 ، سیره مستحدثه را هم باید بحث کنیم به دو لحاظ:نداشته باشد

 اگر گفتیم سیره مستحدثه حجتّ است برای اینکه خودش حجّت است -1

 اگر هم حجتّ نیست از باب اینکه گاهی طریق است برای سیره معاصره. -2

 اینطور اگر تنظیم بشود تمام اقسام گفته شده است و خلط نخواهد شد.

 ...س: 

ه و اصره بودنیست، مع گوییم گاهی سیره اصلاً مستحدثمی گوید، ما الان داریممی داردبله، مستحدثه را ج: 

 زائل هم شده است.

 ...س: 

 شود که الان گفتید؟ در کجای این عبارت داخل شد؟می ج: در کدام اینها داخل

 س: همان بحث اوّل است دیگر.

 ج: نه بحث اولّ که این نبود، سیره معاصره بود.

 معصومین دیگر؟س: معاصر 

 ج: نه، معاصر له فقیه.

 ...س: 

سم اللفقیه،  یعنی« هلو أنّ الفقیه کیف یحرز سیرۀ العقلاء المعاصرین  »ج: نه ببینید، عبارت این بود که 

ا خودِ به معاصر ی سیرمعصومین که اینجا نیست. له یعنی للفقیه، پس اصلاً ثقل کلام را ابتدائاً برده است رو

ا به معاصر ه، سیرمعاصر با خودِ معصوم را چطور باید بدست آورد؟ ببخشید سیره معاصر با فقیمعصوم، سیره 

د بکند که ر هم بایر دیگفقیه را چطور باید احراز کند؟ بعد فرموده است که حالا بعد از اینکه احراز کرد یک کا

 بوده است؟که معاصر با خودش است معاصر با معصوم هم بوده است یا نای آیا این سیره

ست این رفته بو از  داند اگر بوده است زائل شده استمی بنابراین آن صورتی که اصلاً سیره معاصر نیست و

مده است بارت نیاین در عابوده است یا نبوده است تا آثار بر آن مترتّب کند، ای خواهد ببیند چنین سیرهمی حالا

 که باید بیاید.
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که این  راز کنیمنکه احراه ای« حلۀ الأولی: طرق إحراز السیرۀ المعاصرۀ لنافالکلام یقع فی مرحلتین: المر»

واء حالا س« لمعصوملالمرحلۀ الثانیۀ: طریق إحراز السیرۀ المعاصرۀ »سیره معاصر با ما هست یا نیست چیست؟ 

که ای ، سیرههیا ن است که در زمان ما استای اینکه این معاصر لمعصوم همین سیره مستحدثه است و همین سیره

 در آنجا بوده است و مستحدث نباشد.

 «المرحلۀ الاولی: طرق إحراز السیرۀ المعاصرۀ لنا»

ک تک ت که تتوانیم به دست بیاوریم؟ یک راه این اسمی خود سیره معاصره با زمان خودمان را چطور

توانیم می راه ز آناد دارد که عالم را برویم نگاه کنیم که گفتیم میسور نیست، اما یک راه دیگر وجو هایآدم

ی مختلف شورهاکسیره معاصره خودمان را بدست بیاوریم و آن این است که، یک جمن قفیری را از مردم، از 

رصد شود که وقتی دمی برای انسان پیداای آوریم. این یک مظنهّمی که با آمارها و اخبار و هر چیزی به دست

مینطور قیه هم هبشود که می آید و ظن برای انسان پیدامی را دارند به دست بالا و معتنابهی از مردم این سیره

 هستند.

یون  دو میله مثلاًکخواهید آداب و رسوم یک شهر را به دست بیاورید، اگر یک شهری است می مثلاً اگر شما

یم ن یک و نکه آ شودمی جمعیت دارند وقتی دیدید که پانصد هزار نفرشان این آداب را دارند ظنّ قوی پیدا

 میلیون دیگر هم همین را دارند، اما ظن است.

 ...س: 

ی هایینها آدملاً اج: کیفی هم مؤثر است، هم کم و هم کیف، چه مقدار و اینکه اینها چه کسانی هستند. مث

اب آد کن استو مماند در جای زندگی کردهاند هستند که وقتی بررسی کردید اینها کسانی هستند که مدّتی رفته

رفتند و هم ن و رسوم آنجا تحت تأثیر قرار داده است. نه، اگر اشخاص بومی همانجا هستند که جای دیگر

 شود.می یدابرای شما پای کنند، پانصد هزار نفرشان را دیدید که اینطور هستند یک مظنهّمی همانجا زندگی

 د، مثلاً دیدی دیگری از این مردم را دیگر و اصناف هایاگر آمدید و باز فحص دیگری کردید و یک قسمت

رفتید  تند، بعدطور هسدر فرهنگیان آنجا بودند و دیدید که این فرهنگیان ایناین پانصد نفری که بررسی کردید 

ی، شاورزیک فحصی هم در بین کشاورزان و کسانی که با کشاورزی سر و کار دارند ودر واقع اصناف ک

 کند. می یداپزایش که اینها هم همینطور هستند، باز این مظنّه شما اف باغداری و مزرعه داری و ... دیدید

دید دیدید تقراء کریز اسبعد آمدید درغیر از اینها در بین تجّار و کسبه و ... نیز بخش مهمیّ از اینها را ن

کند، می یداطمینان پاد یا همینطور هستند. نه آن اوّلی تمام بود، نه دوّمی تمام بود و نه سوّمی. وقتی اینطور ش

 کند که روش مردم همینطور است. می هم ممکن است قطع پیدا کند. قطع پیداها بعضی وقت
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ن انتخابات خواهند ببینند ایمی شودمی الان در دنیا هم مرسوم است که مثلاً فرض کنید وقتی انتخاباتی برگزار

کنند، یعنی یم اسبهت رندم از اینجا و از آنجا محبه صورسالم بوده یا تقلّب در آن شده است، به قول آنها 

ندم موارد مینطور ره. اگر هآورند ببینند که در آن تقلّبی شده است یا نمی را درها کنند و رأیمی دومرتبه بررسی

ات را ن انتخابآست که شود که اگر تقلّبی هم باشد در حدّی نیمی متعدّدی را این کار را کردند اطمینان حاصل

 رود.نمی وجود دارد اما این از بینای یر سؤال ببرد، بله البته تخلّفات غیر مضرهّز

شد، می ینطوراید ااساس این چیست؟ زیر بنای این حساب احتمالات است که اگر واقعاً سیره همگان نبود نب

 دهد.می شد، این به ما اطمینانمی شد نباید اینطورمی اگر تقلبّ فراوانی

ت که وّلی نیسراه ا ی که ما سیره معاصره را به دست بیاوریم که این راه شدنی است، مثلهایراهپس یکی از 

 همین است.ها تک تک مردم را برویم احوالاتشان را بپرسیم، یکی از راه

ینکه لخارج )در الاء فی االعق إنّ استقرائ حال العقلاء و سلوکهم العملی و تتبع حال :الطرّیق الأولّ: الاستقراء»

مع علی اد المجتن أفرزندگی روزمره خارجی آنها چطور است( قد یوجب استکشاف السیرۀ، فإذا رأینا أنّ عدداً م

لوک سقون علی متّف»خصوصیات فردیه با این علیرغم اختلافی که در خصوصیات فردیه دارند در « اختلافهم

راد ذلک جمیع أف امٌّ من أنّ ذلک بناء عملیٌ عفقط یظُنّ»همه بر یک سلوک خاص اتّفاق دارند، در اینجا « معیّن

کون یأیضاً أن  و إن احتُمل»شود. می پیداای وقتی عدد معتنابهی اینطور بود برای انسان چنین مظنّه« المجتمع

یم به ما دید اگرچه این احتمال هست که شاید اینهایی که« فی ذلک العدد المذکورلأجل خصوصیۀ مشترکۀ 

ار را کاین  امل مشترکی در بین اینها هست و یا یک سلیقه مشترکی در بین اینها هستخاطر اینکه یک ع

 اند.کرده

حت تأثیر کنند، یا تمی مثلاً شاید همه اینها متدیّن به یک دین خاص هستند و بر اساس آن دینشان این کار را

ور تند اینطآن هس و اینها مریدیک نفری هستند این عدّه و به خاطر اینکه آن شخص خاص به اینها گفته است 

لّ بقیه هم کند که لعمی یدااین مظنّه را هم پ ...آید اما در عین حال می اگرچه این احتمال در ذهن اند.عمل کرده

 همینطور باشند. 

 اً واحداً ضت سلوکأو لخصوصیات مختلفۀ )در این افراد که( إقت»نه، عامل مشترکی نبوده « أو لخصوصیاّت»

ها رتکی اینا قضاقوقضا قورتکی با اینکه عامل مشترک نیست امها عامل مشترک ندارد اما به قول قمی« صُدفۀً

 سلیقه شان و روش و کارشان مثل هم شده است.

 س: این به معنای این نیست که بما هم عقلا را در نظر گرفته است؟
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درکش نه اینکه مها بلکه یعنی عاقل ج: بما هم عقلا بارها و بارها گفته ایم اعم است، یعنی مجانین نیست

 عقلشان است فقط.

 ...س: 

 ج: اجازه بدهید این مهم نیست بگذارید رد بشوم این را.

افرادی که  یر از آنتری، غاگر این تجربه را نسبت به عدد بیش «و کلمّا تکررّت التجربۀ بالنسبۀ إلی عدد أکثر»

 پیداای ویقنّ غیر ظابتدائاً یک « قوی الظنّ بعموم السیرۀ»د رفتید دیدید حالا در عدد بیشتری تجربه بکنی

« ل الخلافو ضعف احتما»شود می شود، تجربه را اضافه کردید این ظنّ شما قویمی شود، ظنّ ضعیفی پیدامی

ها ینان بأنّ ل الإطمفربما یحص»شود. می قهراً مظنّه که قوی شد احتمال آن طرفش که احتمال خلاف باشد ضعیف

ا یدُعّی فس علی مالنّ ۀ اضمحلال احتمال الخلاف فیریقۀ عامۀّ و سیرۀ عقلائیۀ، بل قد یحصل القطع بذلک نتیجط

ین و از ب شود در نتیجه مضمحل شدنمی بلکه گاهی برای انسان قطع حاصل« فی باب حساب الاحتمالات.

اگر احتمال  لاف میدهد دیگر،شود؟ چون احتمال خنمی رفتن احتمال خلاف در نفس انسان. چرا قطع حاصل

 شود.می خلاف از نفس رخت بربست قهراً در نفس قاطع

که هر  حتمالاتاشود در باب حساب احتمالات. در باب حساب می بر اساس آنچه که ادعّا« علی ما یدعّی»

 رسد.می شود تا به حدّ صفرمی شود ضریب بطلان کممی چه ضریب صحتّ اضافه

 ته است،مسیر بس ا اینشما از این در مسجد اعظم بیرون رفتید یک آقایی به شما گفت آق مثلاً در باب تواتر،

دهید می احتمال مثلاً یک درصدشود، می وقتی یک آقایی گفت مسیر بسته است یک احتمالی در نفستان ایجاد

اشت و ند ...این  ه باگوید. به یک نفر دیگر برخوردید کمی دهید دروغمی درصد احتمال 99گوید و می راست

 مترل خلاف ککند و احتمامی او هم گفت این طریق بسته است، در اینجا احتمال مطابقت با واقع افزایش پیدا

ی آن سوّم وص اگرشود. به یک نفر سوّمی برخوردید که این هم ربطی به آنها نداشت و آن هم گفت، به خصمی

 .دور کند بیخود دانید که او بنا ندارد که راه شما رامی یک شخصی است که از دوستان و رفیق شما است و

کند تا یا به سرحد می درصد بود کم کم کاهش پیدا 99که اول ها شود احتمال خلافمی اضافههمینطور که اینها 

 شودمی ماند کهینم شود اطمینان و یا اینکه اصلاً در نفس احتمال خلافی باقیمی رسد کهمی یکی دو درصد

 یقین.

کنند، می شود اینها هم افزاییمی پس در حساب احتمالات اینطور است که وقتی افزایش طرق و احتمالات

 آورند، گاهی این احتمال ضعف را به حدّ صفرمی برند و احتمال ضعف را پایینمی احتمال صحتّ را بالا
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رساند اما در یک حصر بسیار نمی صفرشود صد در صد، گاهی احتمال ضعف را به حدّ می رساند پس صحتّمی

 دهد، مثلاً یک در هزار، دو در هزار.می پایینی قرار

 ...س: 

 رسد.می نه، گاهی حساب احتمالات به حدّ صفرج: 

 ...س: 

مّیت و کیفیت مجموع ک ن حالج: بله، استقراء تام نداریم اما منافاتی نیست به اینکه استقراء تام نباشد و در عی

ت که ینطور اساتر همماند. مثل موارد تواتر که در موارد تونمی ارد که در نفس احتمال خلاف باقیتأثیر بگذ

یقین  هی انسانیند گاکند. گاهی عدد هم لازم نیست خیلی زیاد بشود بلکه چهار نفر هم بگومی انسان قطع پیدا

 فته است،گک نفر سهو که هست، ی کند تا آن چهار نفر چه کسانی باشند. چون احتمال خطا و احتمالمی پیدا

است که  دیده این یک نفر معصوم که نیست شاید خطا کرده است، شاید اشتباه کرده است، شاید یک مصلحتی

د که آن پیدا کر ا تعددآید، اما اگر اینهمی اینجا حتی دروغ بگوید، انسان چنین احتمالی که فی نفسه در نفسش

شود می مالات کمن احت، آن هم یک مصلحتی دید که بیاید دروغ بگوید، دائماً ایهم خطا کرد، آن هم اشتباه کرد

ارفی که ری از معت، بسیاشود. بسیاری از عقائد حقّه ما از همین راه اسمی شود تا برای انسان یقین پیدامی کم

ند ین ضعف ساگوید می ما داریم از همین راه است، یعنی خیلی اوقات تک تک این روایات را که نگاه کنید هی

کنید، هم اینها که می ن پیداگوید امیر المؤمنین این شجاعت را داشته، یقیمی دارد، اما وقتی هزار روایت داریم که

 .جعل نیست، همه اینها که اشتباه نیست، همه اینها که خطا نیست، همه اینها که کذا نیست

گذارند می نارکو بقیه را ها گویند فقط همینمی کنند ومی فلذا اینهایی که روایات صحاح و معتبرات را جدا

ری است. سم مصداکنند ودر حقیقت ممکن است توجّه نداشته باشند اما این خیانت به معنای می خطای فاحشی

ضد و این شود که این تعامی مصدری نیست، ممکن است توجّه ندارند ولی این خیانت است برای اینکه باعث

ا ستاد و تالم فرعرود. این مرحوم مجلسی قدسّ سرهّ که به این طرف و آن طرف اکناف می ینهم افزایی از ب

اهل  ز روایاتایاری آنجا که قدرت داشت از قدرت صفویّه استفاده کرد و اگر ایشان این کار را نکرده بود بس

بینیم که در می ن ماالا وده است بیت الان از بین رفته بود، این جامع بحار اهمیتّش این است که اینها را جمع کر

کنیم و می داشود و اطمینان پیمی آید و برای ما تطبیقمی یک مطلب صد روایت داریم، حساب احتمالات اینجا

 لو تک تک آنها را ممکن است اشکال داشته باشیم.

و »فرماید که می اینجا ایشان« و لحصول ذلک القطع أو الاطمئنان لا مناص من تتبعّ الظروف المختلفۀ»

برای اینکه این قطع برای شما پیدا بشود در اثر حساب احتمالات یا اطمینان برای شما « لحصول ذلک القطع
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حاصل بشود در اثر حساب احتمالات، مناص و مفریّ نیست از بررسی نمودن ظروف مختلف و طوائف متفاوته 

کنید هم ظروفش را ببینید که آیا در می روید بررسیمی هباید این مواردی ک« لیتأکدّ أنّه بناء عملی عام.»از ناس 

خواهید سلوک اهل این شهر را مثلاً بفهمید. می یا نبوده اند؟ اگراند چه حال است، اینها تحت تأثیر آدمی بوده

بوده است، اینها را باید توجّه کنید، طوائف ای ممکن است برای یک زمان خاصی باشد و در یک شرایط ویژه

لفه را هم باید ببینید، یعنی از همه طوائف باید ببینید تا بتوانید سلوک عامه به دست آورید، اگر فقط در مخت

توانید بگویید در همه مردم همینطور است، شاید در کشاورزها نباشد، شاید در تجّار نباشد. نمی فرهنگیان است

مختلف را ببیند تا  هایاز همه طوائف برود گروهخواهد از این راه استقراء بدست بیاورد باید می نه، کسی که

 ببیند چنین سلوکی وجود دارد یا وجود ندارد.

 ...س: 

 آوریم.می ج: بله، همان سیره عام را از این راه بدست

صول فرض ح فی» این راه برای احراز سیره اشکالی ندارد به چه شرط؟« و هذا الطریق لا اشکال فیه»

ا طمینان رآنجا هم درست است اما ا« و فی فرض حصول الاطمئنان»چون قطع حجیّتش ذاتی است، « القطع

جیّت خواهیم حباگر  گفتیم که حجّیتش ذاتی نیست و احتیاج داریم به اینکه حجیّت شرعیه اش را احراز کنیم و

 شود.می دور بخواهیمشرعیه را احراز کنیم اگر از راه سیره 

ون چبگویید  خواهیدمی خواهید بگویید حجّت است؟می پس بنابراین یا باید... خوب دقّت کنید، از چه راهی

ین راهی گر از همرید؟ اخواهید به دست بیاومی سیره عقلاء است، این سیره عقلاء در عمل به اطمینان را از کجا

و ردع ارع از اشاست و  سیره عقلاء بر عمل به اطمینانشود دور، پس باید اینکه می باشد که الان گفتیم که این

مین راه. هورید نه ت بیااحراز سیره عقلاء به دس هاینکرده و او را پذیرفته است او را از یک راه دیگری از راه

صل ادیگر،  هایراه گوییم دیگر، آن حجیّت اطمینان را ازمی دیگر را هم هایآن را از یک راه دیگری که راه

 نآینجا از اردید دیگر اثبات کنید و وقتی اثبات ک هایود سیره بر اطمینان و حجّیت اطمینان را از راهوج

 دیگر از آن استفاده کنید. هایتوانید برای سیرهمی

 ...س: 

ت ید به دسدیگر با هایج: اشکال ندارد، باز آن سیره معاصره معصومین را از کجا بدست آوردید؟ از راه

 از این راه. بیاورید نه

 ...س: 

 چطور قطع پیدا کردید؟ از این راه یا از راه دیگر؟ ج: 
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 ...س: 

 کنید.می خواهید بگویید اطمینان پیدامی ج: اگر از این راه باشد حجّیتش .... چون

 ...س: 

 ج: قطع پیدا کردید که گفتیم اشکال ندارد.

 ...س: 

 حجیّت قطع درست است. ج: خیلی خب، اگر شما از یک راهی قطع پیدا کردید

 ...س: 

 گویید؟نمی گویید خبر ثقه حجتّ است، مگرمی ادله شرعیه هم همینطور است، شما ...آقای عزیز ج: 

 ...س: 

د کسی بای یست چهگوید خبر ثقه حجتّ است، اما اینکه إبن أبی عمیر ثقه است یا نمی ج: صبر کنید، شما

قه است ثبی عمیر إبن أ کسی باید بگوید؟ یا شما باید قطع پیدا کنید کهبگوید تا این بشود مصداق خبر ثقه؟ چه 

اصولیه  مسألۀٌ ن جالیّورداند اگر قطع نیست، پس بنابراین اینکه حجیّت قول می و یا باید طریقی که شارع معتبر

ۀٌ ل مسألجااقت راست. همانطور که حجیّت خبر واحد مسأله اصولیّه است حجّیت قول رجالیون برای اثبات وث

 اصولیه چون در طریق استنباط حکم شرعی است، با واسطه.

 ...س: 

گویید می ه شما، چراکیدر اصول از حجیّت قول لغواند فلذا مسألۀٌ اصولیه، فلذا بحث کرده ...ج: بله آن هم 

 ماء نای مثلاًعمگوید می ظواهر شرعاً حجتّ است، اینکه این ظاهر حجّت است نیاز دارد به اینکه آیا این لغوی

 ای احکامر راستدچیست، پس آن را هم شارع باید به ما بگوید چون این  ...چیست، معنای أسد چیست، معنای 

 اید شارعبینها، اشود و لو مع الواسطه می شرعیه است. ببینید، هر چیزی که در راستای احکام شرعیه واقع

شود. یم صولیّهاسألۀٌ مه اقوال رجالیون حجّت است یا نه شود. فلذا بحث از اینکمی بفرماید که مسألۀٌ اصولیه

، اگرچه جتّ نیستت یا حشود. حتّی اینکه فقه الرّضا حجتّ اسمی اقوال لغویین حجتّ است یا نه، مسألۀٌ اصولیه

ه رای اینکرا؟ باخیراً از کتب اصول حذف کردند اما فصول در آنجا بحث کرده است در کتاب فصول، اصول، چ

احکام  ستنباطاشود، این کتاب حجّت است یا حجّت نیست در طریق می یق استنباط احکام شرعیه واقعدر طر

 لوم دیگرعحاث در شود جزء مسائل اصولیه.  منتهی چون بعضی از این ابمی شود و همه اینهامی شرعیه واقع

 کنند.نمی بحث شده است آقایان دیگر در اصول بحث

 رز سیره عام، حالا چه دوری است؟خود استقراء شد مح ...س: 
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  ...بله، حالا این عبارتش را بخوانم شاید ج: 

 اد.. چه چیز پی.مختلف برای ما اطمینان پیدا شد که  هایاز این تجربه« بل و فی فرض حصول الاطمئنان»

بر آن  کبری را متوانیمی بر این است، این صغری راشد؟ سیره عقلاء در این است، حالا که فهمیدیم سیره عقلاء 

طمینان پیدا غری را اصی ... ؟ ما که یقین نداریم. متوجّه شدید آقا«السّیرۀ حجّۀ فهذا حجۀّ»تطبیق کنیم و بگوییم 

ی را صغر نیم،میمه کخواهید از آن استفاده کنید؟ کبرای السیّرۀ حجۀّ به آن ضمی کردید، این صغری را چطور

خورد، برای می رددان به ، باید شارع بگوید بله این اطمینخوردمی نان به دردباید احراز کرده باشیم، این اطمی

اطمینان  که شماای احراز اینکه این سیره« السیرۀ حجۀّ»احراز این موضوع حکم من، حکم شارع این است که 

باید شارع  کردید،شود یا نه حجّیتش که ذاتی نیست، یعنی قطع که پیدا نمی به دست آوردید موضوع آن کبری

 بگوید این اطمینانت حجّت است.

اشد، از بنداشته  اصلاً یا حجّیت اطمینان توقفّ بر سیره« لکن بشرط عدم توقفّ حجیۀ الاطمئنان علی السیّرۀ»

ا دیروز یه باشد، تی گفتگفتند مثلاً ما قطع داشته باشیم یا اینکه یک روایمی یک راه دیگر مثل اینکه این آقا

 ینان هممل اطمگویند اطمینان داخل در مفاد علم است، اصلاً علم در عرف شامی م که بعضیدرسی عرض کرد

 شود. می

طعی ک طریق قن به ییا اثبات خود سیره بشود بر حجیّت اطمینا« أو إثبات السیرۀ علی حجیتۀ بطریق قطعیٍ »

و ای ک آیهاهر یظیعنی مثلاً  یا اگر طریق خودش قطعی نیست منتهی به قطع بشود.« أو ما ینتهی إلی القطع»

شود می عبه قط ظاهر آیه و ظاهر روایت که قطع نیست ظن است اما منتهی یک روایتی بگوید این حجّت است،

 ود.به اولّ ل و رااین طریق اوّ « کما لا یخفی« »الظّواهر حجۀٌّ »چرا که ما اثبات کردیم به دلیل قطعی که 

 .آله الطاهرین الله علی سیدّنا محمدٍّ وو صلی 


